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در نشست «شهر، موزه، خاطره»
چگونه شهرهايمان را 

موزه كنيم؟ 
كارشناسان معمارى با بررسى نقش 
ــهرها به  مراكز تاريخى و فرهنگى در ش
ــاره كردند كه شهرهاى  اين موضوع اش
ــابقه تاريخى غنى  ــل س ــران به دلي اي
ــد بايد از اين  ــه در معمارى خود دارن ك
ــگر و افزايش  ــت در جذب گردش ظرفي
درآمدهاى ملى استفاده كنند. نشستى 
ــهر، موزه، خاطره» چهارم  با عنوان «ش
ــد.  خرداد در خانه هنرمندان برگزار ش
ــكارى كميته  ــه با هم ــت ك اين نشس
ــوم) و انجمن  ــى موزه ها (ايك بين الملل
ــا دعوت از  ــد، ب تخصصى منظر برپا ش
ــى  ــازان به بررس ــاران و مستندس معم
ــدن  ــاى تهران براى تبديل ش قابليت ه
ــهر» پرداخت.  احمد  ــه يك «موزه ش ب
محيط طباطبايى، دبير كميته ايكوم ايران 
به عنوان اولين سخنران اين مراسم گفت: 
ــهرها، موزه هاى زنده اى هستند كه  «ش
ــه مى دارند، به خصوص  ــا را نگ خاطره ه
ــهرهاى تاريخى  ــران كه داراى ش در اي
بسيارى است. مهم ترين سرمايه شهر را 
ميراث تاريخى تشكيل مى دهد كه بخش 
عمده اى از اين ميراث، خاطره ها و يادها 
هستند و به همين دليل امروزه مديريت 
شهرها به سمت يك مديريت فرهنگى 
ــت.» در ادامه سعيد سادات نيا،  رفته اس
ــار با پخش تصاويرى از پروژه گروه  معم
خود پيرامون «ميدان مشق»، به تشريح 
نقش مراكز فرهنگى و تاريخى در شهرها 
پرداخت: «از حدود 18سال قبل در مورد 
ــاى فرهنگى-تاريخى تهران  مجموعه ه
تحقيق كرديم و اين كار هنوز ادامه دارد 
ــق» است.  كه از جمله آنها «ميدان مش
هسته هاى تاريخى و فرهنگى، شهرهاى 
ــازند همچنان كه تمام رونق  ما را مى س
ــگرى دنيا با تكيه بر  ــهرهاى گردش ش
ــته هاى تاريخى توانسته اند  همين هس
شهر و فرهنگ خود را معرفى كنند.» او 
در مورد كاركردهاى نقاط تاريخى شهر 
در زنده نگه داشتن شهرها اين طور عنوان 
كرد: «ما هم در شهرهايمان مى توانستيم 
با ايجاد مجموعه هاى تاريخى-فرهنگى و 
پيوند اين مراكز به يكديگر، محيط هاى 
شهرى را شاداب كنيم و به اين وسيله، 
ــذب كنيم.  ــه ايران ج ــگران را ب گردش
ــن كارهايى يك موتور خلاقه را در  چني
شهرهاى ما راه مى اندازد و حتى مى تواند 
جايگزينى براى درآمدهاى نفتى شود.» 
ــپس به موزه ها اشاره كرد:  سادات نيا س
ــادابى،  «امروزه موزه ها، فضايى براى ش
ــمار مى روند.  سرگرمى و آموزش به ش
ــتند  اين موارد، ظرفيت هاى زيادى هس
ــور ما هم وجود دارند منتها  كه در كش
ما نتوانسته ايم از آن به درستى استفاده 
كنيم. » او درباره هويت در شهرها گفت: 
ــهروندانى داراى هويت  «براى اينكه ش
داشته باشيم، بايد فضاهاى تاريخى خود 

را سامان بخشيم.»
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 هنوز همان آدم معمولى ام
  ذاتا آدم خاموش و بى اعتراضى بوديد؟  �

ــاره كنم. وقتى  باز هم بايد به نوع تربيتى كه خانواده ام به من دادند، اش
ــتاده ايد  ما اعتراض مى كرديم برادرم به ما مى گفت كه فكر كنيد جايى ايس
ــت و اگر تكان بخوريد سقوط مى كنيد. ما هر كدام  كه زير پايتان خالى اس
بايد تلاش كنيم يك آجر زير پايمان سفت كنيم. اين آموزش در خانواده ما 
ريشه دار بود. خودت مسوولى كه آجر زير پايت را سفت كنى و از كسى توقع 
نداشته باشى چون هيچ وقت دولت ها پاسخگو نيستند. اگر من آنقدر از عهده 
مسووليت ها بر آمدم، به دليل اين بود كه مى گفتم تا زمانى كه احتياج ندارم 
از كسى درخواست كمك نمى كنم. چيزى كه در من مى جوشيد عشق به 
نقاشى بود ولى نمى توانستم نامى و بچه ها را رها كنم به خصوص اينكه دوره 
ما دوره متلاطمى بود. من در هشت سال جنگ، بچه هايم را رها نكردم. همه 
اينها در من اثر گذاشتند. بيشتر از يك سالى كه در كانادا بودم، اوقات بيكارى ام 
باعث شد، قليان كنم و مثل يك كوه آتشفشان منفجر شوم يعنى اصلا تمام 
نمى شدم، خوابم نمى برد تا خالى نمى شدم. هركسى كارهاى من را مى بيند، 
ــال  مى گويد: «اين همه فكر را از كجا آوردى؟ » مى گويم: «من الان 72 س
ــته است. تا 63 سالگى اندوختم، صبر كردم، انبار كردم و اين  از عمرم گذش
انبار يكدفعه بيرون ريخت. شايد باور نكنيد وقتى نقاشى را شروع كردم، فكر 
مى كردم خيلى خوشبختم ولى وقتى نقاشى كردم، زندگى را احساس كردم، 
انرژى را احساس كردم و فكر كردم دو مرتبه جوانم. شايد باور نكنيد كارهايى 
كه مردم مى بينند و مى گويند سخت است، بدون اتود كار كردم يعنى هرگز 
براى هيچ كارى اتود نكردم. كارهاى من سه مرحله دارد: اول اينكه تصاوير 
را از داخل مجلات و پوسترها پيدا كنم، مثلا سه مجله را جلويم مى گذارم 
ــن خودم مى روم كه خيلى  و از همان اول كه ورق مى زنم به داخل مديتيش
لذتبخش است. صفحاتى را هم كه نظرم را جلب مى كند، مى گذارم كنار و 
موقع بريدن هم اگر من را صدا كنند، ممكن است دستم را ببرم چون آنقدر 
ــوم كه برش هم بخشى از كارم مى شود. ممكن است از يك  غرق كار مى ش
ــه، ده ها تكه در بياورم، اين تكه ها هيچ ربطى به هم ندارد، اگر خداى  صفح
نكرده صدمه اى به اين كار بخورد، نمى دانم چه كار كنم چون نمى توانم مشابه 
ــت بياورم يا اينكه نمى دانم از كدام نشريه آن را در آورده بودم.  آن را به دس
ــن از يك تصوير ده تصوير در مى آوردم و تصاويرى را از نظر رنگ، جهت  م
و اندازه تقسيم بندى و بعد شروع به كار مى كردم. گاهى يك ماه فقط برش 

طول مى كشيد.»
  اولين نمايشگاه تان در گالرى آرتا برگزار شد؟  �

ــگاه من در گالرى آرتا واقع در تورنتو برگزار شد. اين منطقه  بله. نمايش
مركز گالرى هاى زيادى است. 

  در اين نمايشگاه با كلاژها خودتان را معرفى كرديد؟  �
بله. 
  يكـى از محورهاى اصلى كار شـما زن اسـت و ايـن موضوع كه زن  �

موردظلم واقع شـده. مى خواهم بدانم اين حديث نفس خودتان است يا 
از زبان زنانى كه در جامعه حضور دارند، بيان مى كنيد؟ 

نمى توانم بگويم اينها فقط تجربه شخصى خودم است ولى خواه ناخواه 
به عنوان يك زن در يك جامعه سنتى، چنين نگاهى به زن دارم. من در 
جامعه اى رشد كردم كه از گوشت و پوست و استخوانم گذاشتم و خيلى 
ــه خوردم، هر صدمه اى كه فكر كنيد. چون در آن دوره خيلى آزاد  صدم
فكر مى كردم و خيلى آزاد حرف مى زدم، گرفتارى هاى زيادى داشتم. در 
ــايل مغز من را پر مى كرد اما  ــن دوره هم گرفتارى دارم. همه اين مس اي
هيچ وقت اتود نمى كردم. طراحى من در آن برش بود. خلق ذهنيت من و 
انعكاس افكارم از همان تصاوير بود و وقتى به وجود مى آمد، گريه مى كردم. 
ــتم پرواز كنم. من در 69 سالگى اولين  مثل پرنده اى بودم كه مى خواس
نمايشگاهم را برپا كردم كه از ديد خودم باوركردنى نيست. خيلى ها فكر 
مى كردند چطور مى شود كسى در سن 63،62 سالگى شروع به كار كرده 
باشد و در 69 سالگى نمايشگاهى برگزار كند كه آنقدر بى عيب باشد؟ البته 
خودم فقط مى توانم بگويم راضيم. علتش همان زمينه هايى بود كه تجربه 
ــود آورده ام، خودم  ــتم. آثارى را كه به وج كرده بودم و ذهنيتى كه داش
هستند. در اين آثار از تمام تجربيات زندگى شخصى و آموزشى استفاده 
كرده ام اما همه اش رنج هاى خودم نيست. البته من هم بدون رنج نبوده ام 
و  اين رنج ها براى همه است. من در كارم چشم، دهان و دماغ را مى برم، 
براى اينكه در تمام زندگى ام اهل بحث و گفت وگو بودم، البته خيلى زياد 
ــى بحث نمى كردم چون بعدا فهميدم با هركسى نبايد  بحث و با هركس
بحث كنم مثلا با خيلى از هنرمندان و استادهاى دانشگاه حرف مى زدم 
و بعد كه حرفم تمام مى شد، آنها جوابى به من مى دادند كه خيلى پرت 
ــتم حرف مى زدم آنها من را با تصور  بود. پس فهميدم كه وقتى من داش
ذهنى خودشان آناليز مى كردند و اصلا نمى فهميدند كه من چه مى گويم 
يا موقعى كه داشتم از ناراحتى هايم حرف مى زدم، نمى ديدند و اين رنج 

من تنها نيست و رنج خيلى هاست. 
  منظورتـان آدم هايـى اسـت كـه تمـام ايـن سـال ها برچسـب  �

«عقب مانده بودن و معمولى بودن» به شما زدند؟
من آدمى نبوده ام كه رنج را براى خودم نگه دارم. سخت ترين رنج هايى كه 
در زندگى با آن مقابله كردم، نيم ساعت بود. از هيچ كس هم گله ندارم. وقتى 
اولين نمايشگاهم را در ايران برگزار كردم، همه آنهايى را كه چنين تصوراتى 
ــه اختصاصى براى آنها  ــتند، دعوت كردم و يك افتتاحي ــورد من داش در م
گذاشتم، چون آنها به اوج شهرت رسيده بودند و عارشان مى شد وارد محافل 
عمومى شوند. در نتيجه يك افتتاحيه اختصاصى با يك عالمه وسايل پذيرايى 
كه خودم تهيه كرده بودم، برگزار كردم تا يادشان باشد اينها نقاشى هاى آن 

آدم معمولى است كه كار مى كرد اما هيچ كدام از آنها نيامدند. 
   شـما در 63 سالگى كار هنرى را شـروع و در 69 سالگى هم اولين  �

نمايشگاه تان را برگزار كرديد كه اصلا بد هم نيست... 
ــتم. اتفاقا در اولين مصاحبه ام، به من گفتند كه تو  ــيمان نيس من پش
ــتى و من گفتم كه اعتقاد كامل دارم زن و مرد هيچ كدام  ــت هس فمينيس
كامل نيستند و بايد مكمل هم باشند. من به مرد نياز دارم و مرد هم به من. 
ــك زن وظايفى دارم و مرد نيز همين طور. اگر در زندگى تعادل  به عنوان ي
وجود نداشته باشد يك جاى كار مى لنگد. اين وسط من اگر تمام وظايف را 
ــت كه نامى بى عرضه بود، به دليل اين بود  به عهده گرفتم نه به اين معناس
ــت و حالا كه من نمى توانم نقاشى كنم، او نقاشى  كه او هم از من جدا نيس
مى كند و هر كارى هم از دستم بر مى آمد، انجام دادم. هيچ وقت هم احساس 
نمى كردم، عمرم را هدر داده ام. حرفم اين بود كه زنى تمام مسووليت ها را به 
عهده مى گيرد و در عين حال حرفه اش هم برايش اهميت دارد. خوشحالم 
كه نامى هم لياقتش را داشت. به عنوان يك زن وظايفم را درست انجام دادم. 

ناراحت نيستم. 
   اختلاف نظرى با آقاى نامى در زمينه هنر نداريد؟  �

ــى نيست و من مى گفتم:  نامى در ابتدا مى گفت كه كارهايم نقاش
«نباشد. من با اين كارها ارضا مى شوم.» و بعد مى گفت: «تو بايد نقاشى 
هم در اين كارها بياورى كه مردم فكر نكنند قدرت نقاشى ندارى.» حالا 
من براى اينكه قدرت نقاشى ام را نشان دهم چندتايى هم نقاشى در آثارم 
آوردم. كلاژ، سخت ترين شيوه نقاشى است و هيچ كس حتى آنهايى كه 
زمينه كارهايشان هم كلاژ است، نمى توانند فقط با برش چنين افكارى 

را بيان كنند. 
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2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 367 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 717

وقتى براى اولين بار مى بينيدش، خنده تان مى گيرد، 
كافيست به سمت شرق از بيمارستان سلطنتى چلسى، 
ــتوفر رنِ، با آن نماى  ــده توسط سر كريس طراحى ش
ــبْكِ باروكِ خودْدار و متينش دور شويد تا  آجرى سَ
ــيد كه در سال 2009 بنا  ــاختمان نوْسازى برس به س
ــده، بنايى كه با وجود نوسازبودنش دقيقا از همان  ش
زبان معمارى ابتداى قرن هجدهم استفاده كرده است 
ــت واضح براى بازتوليد رنِ،  و البته اين تلاش بى نهاي
به نتيجه اى كاملا وحشتناك منتج گرديده. تناسبات 
به هيچ وجه رعايت نشده اند، از نظر مقياس بنا بيش از 
ــنگين و بى اندازه خپل شده است، ستون ها،  اندازه س
آجركارى ها و سنگفرش تاج، نشان رُمى بنا نيز به طرز 
نااميدكننده اى لاغرند و پوسته اى بزك شده روى بخش 
ــم نواز و معمولى بنا كشيده شده  ادارى نه چندان چش
است و آنچه بيش از همه اين عناصر جلب نظر مى كند، 
عبارتى است كه بر سر در ورودى بنا با حروفى زركوب 

حك شده است: درمانگاه مارگارت تاچر. 
سال ها پيش [در دهه 1930] كارل سايتس، رهبر 
سوسيال دموكرات هاى وين، در مراسم افتتاح يكى از 
بزرگ ترين مجمتع هاى كارگرى به نام كارل ماركس 
هوف3، عبارتى را بر زبان آورد: «با اين سنگ ها در مورد 

ما قضاوت خواهد شد.» چند دهه بعد حالا اين خود سايتس است كه به دليل اصلاحاتى 
كه در دوران خود در حوزه مسكن عمومى به انجام رسانده، مورد قضاوت قرار مى گيرد، 
ــتاوردهاى سوسيال دموكراسى در حوزه  اصلاحاتى كه به عنوان يكى از بزرگ ترين دس
ــهرى، مدنظر آمده است. هرچند گروهى اندك از اقتصاددانان، از قضا وينى، بايستى  ش
نزديك به نيم قرن صبر مى كردند تا بتوانند استدلال هايشان در نقد سياست هاى سوسيال 
دموكرات ها را به محك آزمون گذارند، زمانى كه ايده هايشان در قامت كتاب هايى همچون 
ــته فردريش فون هايك چاپ شود و«آنچه بدان اعتقاد داشتند»  «منشور آزادى» نوش
ــت: سنگ هايى كه او  ــوال اينجاس ــت وزير بريتانيا جارى ديدند. حال س را بر زبان نخس
ــراى او رقم خواهند زد؟ خود  ــر] در عصر خود بنا نهاد، چگونه قضاوتى ب [مارگارت تاچ
مارگارت تاچر هيچ اظهارنظر شاخصى در مورد معمارى نداشته است، با اين حال دوره 
زمامدارى او را دوره معمارى ارتجاعى و ضدانقلابى مى دانند و اين منش، به هيچ وجه به 
معناى نفى ذات مدرنيسم نمى باشد ـ چرا كه در عمل، تاچر از تلاش نافرجام پيتر پالمبو 
ــاخت برج ميس ون دروهه در شهر[لندن] حمايت كرد4 ـ بلكه واكنشى است  براى س

نسبت به آنچه مدرنيسم در دهه 70 با خود به يدك مى كشيد. 
پس از ناكامى هاى بزرگ «نظام ساختمان سازى» در دهه 1960، دهه 70 شاهد 
ــكن انبوه با قابليت سكونت در مقياس  موجى از اصلاحات دموكراتيك در حوزه مس
ــتاجرين است كه با اجراى  ــيع و ظهور انجمن هاى قدرتمند دفاع از حقوق مس وس
برنامه ريزى هاى مشاركتى ترى همچون ساخت مجتمع مسكونى بايكر در نيوكاسل5 بر 
اين ايده تاكيد مى كنند كه شهرهاى دولت رفاه، شهرهايى اند تطبيق پذير و قابل تغيير 
ــهرها، كم وبيش، دموكراتيك تر. اين روند به ناگاه و همزمان با  ــبت به ديگر ش و نس
ــتيجارى] از حوزه اختيارات  ــردن تقريبى اعطاى حق تملك6 [خانه هاى اس خارج ك
ــكن ـ كه البته بعضا با زدوبند و قبول توصيه، به اعطاى حق تملك  انجمن هاى مس
ــط مارگارت تاچر  به صورت غيرقانونى يا بدون رعايت ضوابط اقدام مى كردند ـ توس
ــمول اختيارات دولت مركزى به پايان رسيد و ساخت هر نوع  و تعريف آن، تحت ش
مجتمع مسكونى توسط شوراهاى محلى نيز عملا ممنوع شد، چراكه به گمان مارگارت 
تاچر، مداخله زيرمجموعه هايى از دولت كه در مقياس محلى عمل مى كردند، يكى از 
دشمنانى بود كه اجراى برنامه هاى آنها را از درون با مشكل مواجه مى ساخت، به همين 
دليل بود كه اين دستگاه ها يا همچون لندن به كلى حذف يا همچون ليورپول به حاشيه 
رانده شدند، در همين راستاست كه نيكلاس ريدلى؛ يكى از وفادارترين تاچريست ها، 
برنامه اى به اجرا درآورد با هدف ايجاد«مناطق بنگاه ها»[ى شهرى]7، آن هم خارج از 

كنترل دستگاه هاى دولتى محلى. 
ــت هاى تاچر تاثير گرفت؛  ــه نوبه خود عميقا از سياس ــهر، معمارى نيز ب جدا از ش
ــهر مستقر بودند و ايده آل هايشان تعقيب  ــهر8 كه خود در ش دپارتمان هاى معماران ش
انگاره شهرك هاى روستايى بود، به كلى برچيده شدند و شركت هايى همچون آر ام جِى ام 
[1956] كه زمانى در چارچوب خدمات عمومى، ساختمان هاى خوشْ ساخت همگانى اى 
را براى دولت هاى محلى مى ساختند، تبديل به شركت هاى بزرگ چندْمليتى اى شدند 

ــه هركدام از  ــيدند. البت ــاى در حال ظهور» چين و خاورميانه كش ــه روى در«بازاره ك
ساختمان هاى هرچند معدودى كه پس از دوران تاچر، براى او يا متاثر از نام و ايده هاى 

او ساخته شده اند، روايتى مخصوص به خود دارند، كه در ادمه بدان ها خواهم پرداخت. 
ْــلان ترى طراحى شده است، معمارى متخصص طراحى  درمانگاه تاچر توسط كويينـ
آثارى برآمده از انگاره نئوكلاسيسيسم اما از نوع منحط و بى روحش، كسى كه ساختمان 
شماره 10 نخست وزيرى را نيز زير نظر مارگارت تاچر مجددا طراحى كرد. كلاسيسيسم 
ــم  ــه گونه اى بيمارگونه پارديك و بى حس و حال آثار  ترى يكى از جنبه هاى تاچريس ب
[در معمارى و شهرسازى] را تمام قد نشان مى دهد؛ تلاشى نه چندان فاخر و البته واهى 
براى بازْيافت عظمت امپراتورى اى كه مدت هاست از دست رفته. ساختمان مركز مارگارت 
تاچر [2009] در سامرويل كالجِ دانشگاه اكسفورد، كه به تازگى به كالج زنان دانشگاه ـ 
جايى كه تاچر در آن درس خوانده بود ـ اضافه شده است، ساختمانى است نسبتا مدرن 
ــعى اش را بر همگرايى با ساختمان هاى اطراف بدون ارجاع مستقيم به آنها مقرر  كه س
ساخته. بررسى ساختمان مركز اسناد تاچر [2002] در كالج چرچيل دانشگاه كمبريج 
هم مى تواند مقايسه جالبى باشد، ساختمان از همان مصالح رايج بر ساختمان هاى پس 
از جنگ ـ آجر قهوه اى و بتن ـ ساخته شده است، اما در دوره اى كه صنعت ساخت وساز 
به شدت بر تخريب اسلوب و شاكله هاى برنامه ريزى شهرى تاثيرگذار است و استانداردهاى 

ــب با اين وضعيت افت كرده اند. ديدن نواره هاى فلورسنسى كه  ساخت وساز نيز متناس
آجركارى ساختمان را از فرم مى اندازد معمارى اي كه به گمان مارگارت تاچر منفور دوره 
سوسيال دموكرات ها ساختمان مركز اسناد را احاطه كرده و بى نهايت رضايت بخش است. 
هر دو اين ساختمان ها ـ كه متاثر از نام تاچر ولى بعد از دوران نخست وزيرى مارگارت 
تاچر ساخته شدندـ بر نكته اى ظريف تر تاكيد دارند و آن تمسك بر مدرنيسم تهى شده 
از معنا و فاقد تعهد اجتماعى اى است كه در دوران زمامدارى جانشينان مارگارت تاچر 
ُــلمَْن؛ جغرافيدان و  ـ جان ميجر و تونى بلر ـ بيش از پيش مدنظر قرار گرفت. آليس ك
يكى از تاثيرگذارترين متفكران در ميان جريان هاى فكرى نزديك به مارگارت تاچر، در 
كتابش«يوتوپيا در دادگاه [: واقعيت و خيال در حوزه مسكن برنامه ريزى شده» (1985)، 
چشم اندازى بسته ارايه مى دهد از جهانِ پيش رو كه در آن همه چيز تحت شمول«امنيت» 
ــود و موضوعيت معمارى جلوگيرى از حدوث جرم است، آن هم از طريق  تعريف مى ش

گزينه هايى كه طراحى رقم مى زند. 
كلمن در اين كتاب با رد ساختمان هاى داراى 
ــاى آپارتمانى،  ــا، مجتمع ه ــتى، برج ه حياط پش
ــت و خانه هايى  ــى ارزانقيم ــاى آپارتمان مجتمع ه
ــا پيرامونْ  ــهرى ي ــى رو به منظر ش ــا بالكن هاي ب
شهرى تحت شمول ايده [كالبدى سازى] تله هاى 
ــك راه حل تاكيد  ــى، صرفا بر ي ــه يوتوپياي مجرمان
ــواره  ــك خان ــتقل و ت ــاى مس ــذارد؛ خانه ه مى گ
ــير  ــى بزرگ يا مس ــا باغ detached houses ب
ــه پاركينگ در جبهه  ــى براى ورود ب اتومبيل روي

جلويى و رو به گذرِ بنا. 
و البته نكته جالب آنكه بازار نيز مهياى اين 
راه حل بود، مخصوصا در شمايل مجتمع هاى 
ــكونى بارات، مجتمع هايى كه در بلنداى  مس
تاريخ به دليل فضاسازى هاى ضعيفشان بدنام 
ــارزه مهم ديگر  ــد، اما دو ب ــى خواهند مان باق
داشتند كه هر دو آن هم مدنظر تاچريسم در 
بعد شهرى بود؛ يكى آنكه، براى جلب اطمينان 
خريداران نگران از معضلات ماحصل افزايش 
شكاف ميان اغنيا و فقرا، عميقا منزوى و جدا 
از بافت شهرى پيرامون طراحى شده بودند و 

ديگرى زيبايى شناسى شديدا سنت گرايانه حاكم بر طراحى آنها بود. 
ــكونى تك خانوار بارات، در باهمستانى  ــال 1985 يكى از واحدهاى مس تاچر در س
دروازه اى واقع در دالويچ را، با سروصداى زيادى خريدارى كرد، اگرچه تاچر هيچ گاه در آن 
خانه زندگى نكرد و دوسال بعد اين دارايى منقول را به پول نقد تبديل كرد، اما با اين عمل 
مى خواست حومه نشينان بريتانيا را مطمئن كند كه او نيز همچون آنها ساختمان هاى با 

َــرد را دوست دارد.  نماى آجرى و گذرهاى بن بست و بنَ گ
ــهرها،  ــوان نتيجه گرفت، در دوران تاچر، كيفيت ش ــارى در يك نگاه كلان مى ت ب
ــان و كيفيت زندگى هايى كه درون آنها رقم مى خوردند، بيش از هميشه به  طراحى ش
حاشيه رانده شد و بلا موضوع شد. ساختمان ها، به خصوص خانه ها، حالا ديگر نه در قامت 
قطعه اى از يك چشم انداز منسجم و مشترك شهرى كه همچون كالايى سرمايه اى ديده 
مى شوند، گويى ما همگى در درمانگاه مارگارت تاچر زندگى مى كنيم [شايد هم در آن 

بسترى شده ايم]. 
پى نوشت ها 

ــنده كتاب هاى«مدرنيسم نظامى» (2009) و«مدخلى بر مخروبه هاى نوين  1 - نويس
بريتانياى كبير» (2010) و ستون نويس روزنامه هاى گاردين و بيلدينگ ديزاين و آيكن.

2 - سردبير سايت تخصصى معمارى شهرسازى اتووود.
ــهرى كارل انِ، داراى 1382  3 - مجتمع مسكونى اى، طراحى شده توسط برنامه ريز ش

واحد آپارتمانى كه به سال 1930 افتتاح شد. 
ــاخت برجى شبيه به آپارتمان هاى ليك شور  ــاره دارد به تلاش پالمبو براى س 4 - اش
ميس ون دروهه در شيكاگو طراحى شده در نزديكى كتدرال سنت پل در دهه 80، اين 

ايده با انتقاداتى از سوى دربار انگلستان مواجه شد. 
5 – به آن ديواره زيستْ شهرى بايكر نيز مى گويند، پروژه اى، متعلق به دهه70، طراحى 
شده توسط رالف ارسكين، متشكل از 620 واحد مسكونى كوچك مقياس كه به صورت 

نواره اى به هم پيوسته محله بايكر در نيوكاسل را در مى نوردد. 
Right to buy - 6: اشاره به سياستى دارد كه از دهه80 تاكنون در انگلستان به آن عمل 
شده است و بر اساس آن مستاجرين معتمدى كه از طريق انجمن ها يا شوراهاى محلى 
ــته اند صاحب خانه اى شوند كه در آن زندگى مى كنند، تخمين زده  ساكن شده اند توانس

مى شود كه از آغاز اجراى اين برنامه تاكنون حدود دوميليون نفر صاحب خانه شده اند. 
ــهر اطلاق مى شود كه با اعمال  urban enterprise zones - 7: به مناطقى از ش
ــاخت ها در بافت شهرى  معافيت هاى مالياتى، كم كردن مقررات قانونى، تزريق زيرس
ــتاى جذب سرمايه و افزايش حضور شركت هاى بخش خصوصى در مناطق  در راس
ــاهد  ــهرى عمل مى كنند و به طور مثال در بريتانيا حدفاصل 1981 تا 1986 ش ش
سرمايه گذارى اى بالغ بر 300 ميليون پوند و استقرار 2800 كارخانه و ايجاد 63000 

شغل در اين مناطق هستيم.  
City Architect’s Department - 8: معاونت هايى كه در نقش مشاوران معمارى 

شهردارى ها و شوراهاى شهر ظاهر مى شدند. 

خود مارگارت تاچر هيچ اظهارنظر شاخصى در مورد معمارى نداشته 
است، با اين حال دوره زمامدارى او را دوره معمارى ارتجاعى و ضدانقلابى 
مى دانند و اين منش، به هيچ وجه به معناى نفى ذات مدرنيسم نمى باشد 
ـ چرا كه در عمل، تاچر از تلاش نافرجام پيتر پالمبو براى ساخت برج 
ميس ون دروهه در شهر[لندن] حمايت كرد4 ـ بلكه واكنشى است 

نسبت به آنچه مدرنيسم در دهه 70 با خود به يدك مى كشيد

نوشتاري درباره نوع گرايش «بانوي آهنين» به معماري

«مارگارت تاچر» و شهر نئوليبرال
 اوُِن هاترلى1. آرش بصيرت2
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